
 
 

 
 

 

 

 

 

 رب «افعال انسان»باره ردیدگاه اشاعره دبررسی 

 الدین شیرازی اساس نظریه صدر

 یکاظم محسن  

  ییحسن بطحا یدس

 یدالله دادجو 

 چکیده
 پرسش این است که با توجه. فلسفی افعال اختیاری انسان است و میاز مسایل مهم کلا

ستقلالی منأارد و تبه توحید افعالی و اینکه جهان هستی تنها یک فاعل حقیقی د حصر در ثیر ا
شاعره ؟ انتساب افعال به انسان چگونه قابل توجیه است، خداست ه توحید ذعان ببا امتکلمین ا

افعالی، بر این باورند که همه افعال بندگان، مخلوق خداوند استتت و انستتان تنها کستته کننده 
ها از به انگیزه نفی بدیمعتزله  .کندفعلی استتت که خداوند  ن را به دستتت انستتان ای اد می

برخی  .دانندیم افعال اختیاری را ع د ءشتتانم و اندمنکر صتتدور فعل ع د از خدا شتتدهوند، خدا
لی و، ت طولی دانستتته اندصتتورف فاعلیافعال اختیاری انستتان را به خدا به نستت ت فلاستتفه 
ستفاده از دلایل عقلی وألصدرالمت صدد جمع بین ، م انی وحیانی هین با ا سدر   و ان اختیار ان

در این پژوهش ضتتمن بیان م انی اشتتاعره درباره افعال اختیاری  .توحید افعالی بر مده استتت
سان و سان ت یین ، نقد  ن تحلیل و ان صدرا درباره افعال اختیاری ان  رابطه وشود میم انی ملا
 رد.گییپژوهش قرار م با توحید افعالی با توجه به دلایل عقلی و نقلی مورد تحلیل و  ن
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 مقدمه
ضوع  ست که در تار یاز م احث «اختیار»مو شر پ یخا شینهتفکر ب در  .اردکهن د یای

 ن  درباره یگراند ستتقرا ، افلاطون، ارستتطو و چون یلستتوفانیباستتتان در  ثار ف یونان
قرار  یجد یهامختلف مورد بحث یهاجن هاز  یزن یددر عصتتر جد و بحث شتتده استتت
 ن را مورد بحث و فرقه های مختلف استتلامی و میاستتلا یشتتمنداناند و گرفته استتت

 .اندبررسی قرار داده
سلامی  یمتقسپس از  شاعره بهمتکلمان ا س یناامامیه،  و معتزله ،ا  هله وارد مرحلئم

سطح «یضتفو»و «ج ر» یطیو تفر یافراط یهاشد و مکته یدیشد ن الیج  را در 
سترده شمکش یدپد یاگ ضوع مییعظ یها ورد و ک شد. مو سلام موجه  را در جهان ا
سان و یاراخت سانیرثأعوامل ت ان سلا یگذار بر  ن از م احث پردامنه ان ست که در میو ا ا

 بوده است. گفتگوحث و فلاسفه و متکلمان مورد ب یان، میخطول تار
و نحوه ارت ا   ن دو در تحقق  یاراخت یو عامل انستتتان یرتقد یدو عامل اله ثیرأت 

سان سف یچیدهاز م احث پ یافعال ان ست. پذ یو مهم فل صل اخت یرشا  ایشهیاند، یارا
  ن و یانستتان استتت. چنانکه نف یو اجتماع یفرد یراهگشتتا در هدفمند ستتاختن زندگ

 یاه یتو فعال یشتتدن زندگ معنایبمانند  یئستتو راف، اثیتموج  ق ول اصتتل ج ر و
و  یریتغ یبرا یزهن ود عزم و انگ و موجود یهایتبودن در برابر وضتتع یمانستتان، تستتل

 به دن ال دارد. یو  اجتماع یفرد یهاتحول
تلاش ملاصتتتدرا بر استتتای م انی حکمت متعالیه این بوده که با توجیه عقلانی، 

سان و  ستقلال واختیار ان سان  ت یین توحید افعالی من ر به عزل خدا از ا سله اختیار ان
کامل دارد، اصتتل  ییجامع که با مکاته مختلف  شتتنا یلستتوفیبه عنوان فوی  .نشتتود
ه ک کرده یینت چنان را   یانستتتان و نحوه ارت ا   ن با علم و قدرف اله یو  زاد یاراخت
ست.  یدو به خوب یناز ا یکهر  یگاهجا شده ا این پژوهش خواهد  مد،    نچه درحفظ 

بررستتی  ن بر  نقد و تحلیل دیدگاه اشتتاعره و و ت یین وموضتتوع  مفاهیم نظری ت یین
 وال اصلی است. ئپاسخ به س و اسای م انی حکمت متعالیه 

 مبانی نظری موضوع شناسی ومفهوم
ست که همه  «اختیار» صل به یک در لغت به معنای متعددی به کار رفته ا  نها در ا

کند و  ن برگزیدن، برتری دادن و انتخاب نمودن استتت و به معنای میمعنا بازگشتتت 
 :5، ج5731، احیس.)شدن است گزینش نیکی و انتخاب امر خیر است و صاحه نیکوئی

مانند عقل، عدل، فضتتتل و  ،چیزی استتتت که همگان بدان ر  ت دارند« خیر»( 783
 (565و  561: 5787، )را ه اصفهانی.مل بدان استطله امر خیر و ع ،«اختیار»
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 یشتتدن معناروشتتن ی ا برایندارد. در ا یزن یگریمختلف د یکاربردها یاراختة واژ
 شود:یچهار مورد  ن ذکر م ،است یبه کرامت اکتساب یابیدست ةینکه زم یانسان یاراخت
 ؛و اضطرار یدر برابر ناچار یار. اخت5
 ؛در برابر اکراه یار. اخت3
 ؛ینشو گز سن شپس از  یریگیمتصم یبه معنا یار. اخت7
 و ر  ت و مح ت ان ام دادن. یتبا رضا یار. اخت4
از سینهانسان مطرح و زم یاریاخت ی نچه درباره کارها ،چهارگانه ذکر شده یمعنا از
ها و راه انیهر جا انسان از م یعنیسوم است؛  یمعنا ،است یبه کرامت اکتساب یابیدست
س ،اوست یرو یشکه پ یمتعدد یکارها سن ش یبا برر  یمصمو ت یندرا برگز یکی ،و 

یاریا یکار ،یردبر ان ام  ن گ  ،بد خود یا یکان ام داده و در راه ستتترنوشتتتت ن خت
. وجود 5بنابراین اختیار سه رکن دارد:  ( 543 :5735 ،یزدیبرداشته است.)مص اح میقد

صاحه اختیار شر. وجود امور متع3 ؛فرد  سن و ق یح در  ،نیک و بد ،دد، اعم از خیر و  ح
 . گزینش و انتخاب امر خیر و کار پسندیده و نیکو.7 ؛پیش روی  دمی

توجه به این معنا، خصتتوصتتان رکن ستتوم از ارکان اختیار، در بحث اختیار انستتان و اث اف 
 نچه  زادی اراده برای وی، بستتیار مهم و گویای این مطله استتت که در اختیار  دمی، 

مورد توجه است، گزینش امر پسندیده و نیکوست. اختیار یا تکوینی است، یعنی خداوند 
ستتت حان پس از  فرینش جهان،  ن را به حال خود واگذار کرده و در امور بندگان هی  

کند و یا  تشریعی  است، یعنی واگذاری امر و نهی به بندگان و عدم دخالت دخالتی نمی
( 316: 5، ج5734و قوانین برای انسان در اعمال خود.)صفایی،  خداوند در وضع مقرراف

با مفهوم اراده دارد، چنانکه در هر فعل اختیاری، وجود اراده  یار، ربط وثیقی  معنای اخت
شود که: ماهیت اراده  سش مطرح  شاید این پر ست. اکنون  فاعل بر تحقق فعل لازم ا

 چیست؟ و چه نس تی با اختیار دارد؟
سان عموم ،توان گفت که در فلسفه اسلامیین پرسش میدر پاسخ به ا  اناراده در ان

ان همس ،شود. از  ن ا که ارادههمچون درد یا لذف در نظر گرفته مییف نفسانی، یک کِ
با سایر کیفیاف نفسانی از اموری است که شخص اراده کننده  ن را درون نفس خویش 

کند که اراده می یشخص شناخت مصادیق جزئی  ن بسیار  سان است. ،کندمی مشهود
اراده خویش بر ان ام عمل مذکور را به صورف وجدانی درک  ،عمل خاصی را ان ام دهد

سخن دیگر؛ کندمی ضوری دارد ،به  درد یا ذلت با   ن چنان که، به اراده خویش علم ح
ضوری درک  شناخت یمعلم ح صف،  شکل ماهی شوند. با این و سیار م ت کلی اراده ب

ست سیر ماهیت اراده مفید ا ست. یکی از نکاتی که در تف سئلة ا وق ش، تفاوف اراده با م
    (516: 5734 ،مهر)سعیدی.است
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ست سوی فاعل  ؛فعل ارادی در نظر حکمای دارای چند مقدمه ا ابتدا فعل مذکور از 
 از حصول این دو علمپس . گیردمیده  ن مورد تصدیق قرار شود و سپس فایمیتصور 

در فاعل حالت شتتوق به ان ام فعل پدید  ،که یکی تصتتوری و دیگری تصتتدیقی استتت
شوقمی شدف یافتن  ضلاف ،پیوندد و در پی ارادهمیاراده  ن به وقوع  ، ید و پس از   ع

ر از حالتی  ی ،اراده در انستتتان ،بنابراین  یند.میبدن به منظور ان ام فعل به حرکت در 
 شود.میوق اکید( است و پس از  ن حاصل شوق)حتی ش

اراده همان قوه شوقی  ءاما در حیوان منشا، ناشی از عقل عملی است ،اراده در انسان
سیم  ض ی تق شهوانی و   ست که به دو قوه   ،مل در ماهیت اختیار  دمیأشود. با تمیا

شن  ستمیرو سازگار نی ضرورف علیّ  ن نا  ن  ییعن ،شود که اختیاری بودن فعل با 
فعال اختیاری حاصتتل شتتوند و به تع یر فلستتفی علت تامه فعل پدید اهنگام که م ادی 

ضرورف خواهد یافت. بنابراین ، ید ست  ،وقوع فعل مزبور  اختیاری بودن فعل به این نی
که ضرورف خواهد یافت و نیز به این نیست که پس از وقوع م ادی  ن چون اراده فاعل 

شد. ،و قدرف  ضرورتی که  همچنان ان ام نگرفتن  ن امر ممکنی با ست چنین  بدیهی ا
ست س وق به علم و اراده فاعل ا شت.منافات ،م  همان:)ی با مختار بودن فاعل نخواهد دا

561)     

 خصوص افعال انسان دیدگاه متکلمان در

سی در این میان وجود دارد: سا ( بالف( قول  اله متکلمان معتزلی؛  چهار دیدگاه ا
 قول اشاعره؛ ج( قول امامیه؛ د( قول فلاسفه، حکما و برخی متکلمان متأخر امامیه. 

 غالب متکلمان معتزلیدیدگاه الف(  

خداوند اشتتتیاء را به وجود  ورد و بر افعال خود این دیدگاه م تنی بر این استتتت که 
 اعلیتّقادرشتتتان ستتتاخت و به بشتتتر نیز اختیار را تفویض نمود؛ پس  نها در ای اد و ف

یزه پافشاری و اعتقاد به تنزیه پروردگار و اصل توحید و انگاند. در واقع معتزله با مستقل
عدالت  لازمهفاعل افعال خود دانستتته و جدایی فعل مخلوق از خالق را  عدل، انستتان را

چرا که تنها در این صتتورف استتت که انستتان در مقابل معاصتتی، ، دانندمیالهی  تامّه
  ،)همدانی معتزلی.مستتتوجه ثواب استتت در ق ال طاعاف و ع اداف، مستتتوجه کیفر و

   (334: ق5786
انستتتان در محدوده افعال  ،ه ج ر استتتتیه مقابل نظرکض یه تفویبر استتتای نظر

صل  شدهیضتفو ست و پس کافت یرا از خدا در« ان ام دادن امور ییتوانا»به او، ا رده ا
ستقلال دارد افت، در افعال خوین دریاز ا ن افعال، منو  به اذن و اجازه یق او تحقیش ا
ن یاست. ا یین افعال، فاقد قدرف و توانایه خداوند نس ت به اکبل ،ستین وندخدا ینیوکت
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و  قدریان لام و فرق و مذاهه، به دو گروه نس ت داده شده است:کخ علم یه در تارینظر
 معتزله.

ستیگروه اوّل، قدََر ستند یانِ نخ شقیو   ی د جُهَنه در رأی  نها، معکن ه  یلان دم
ا در امند، کینمن گروه را اث اف یضه بودن ای، مفوثیو حد یخیه اسناد تارقرار دارند. ال ت

 ن گروه نستت تی، به ایقضتتا و قدر اله یض و نفیده تفویفرق و مذاهه، عق یهاکتاب
ست.)برن کار شده ا ستند. ا (41: 6، ج5738 ،داده  ز خود ین گروه نیگروه دوم، معتزله ه

ار و یمعتزله را طرفداران اخت یز معمولانه نیمان امامکل. متدانندینم یا قدََریرا مفوّضتتته 
مام یرأهم ندیمه یبا ا م 515 :5733 ،ی)علامه حلدان مه برخ( ا له، یعقا یا لاز د معتز
را به  لمغنیاتاب کاز  یو م سوط قل، فصل مستیار معتزلال  ع د یض است. قاضیتفو

ن یر اب یدیل متعداختصاص داده و دلا« نین أو لقدرتیتحالة مقدور لقادراس یف»عنوان 
ست. وکه اقامه ینظر ستادانش)ابوعل یرده ا شم ج ّا ییج ّا یاز ا  یطال ز می( نییو ابو ها
 ( 433: 8ج ،5786 ،یشهر یه نقل نموده است.)رین نظرید اییدر تأ

ن   یرواناست و پمیمکته خاص کلا ،گذار  ن واصل بن عطاء استیهاعتزال که پا
 اعتقاد راسخ دارند: یربه اصول پن گانه ز، نامندمیرا متعزله 
 ؛یافاز جسم و جسم وندخدا یهو تنز ید. توح5
 ؛ کندمیرفتار ن ،دهدمی یصکه خرد تشخ یکه خداوند بر خلاف عدلین. عدل و ا3
 که خدا به هر دو عمل خواهد کرد؛ینو ا ید. وعد و ع7
 من است و نه کافر؛ؤنه م یرهکه مرتکه ک ینو ا ینالمنزلت ینب ةالمنزل. 4
به معرف و نه1 : 7ج ،ق5433 ،ی)ستتت حان.عقل یدگاهاز منکر از د ی. وجوب امر 
181-453) 
 ،نندکمی یانسان را فاعل مختار معرف ،است یهصل دوم که عدل الاثر اعتقاد به ا بر
شد  ن یاگر و یراز ص گاه کهفاعل م  ور با س ه ع  ینا ،یردمورد مواخذه قرار گ یانبه 

سان از حد و مرز عقل  نان .یستسازگار ن یهکار با عدل ال  یو شرع یدر مختار بودن ان
به تفو هاده و  هادگ یاو  یضپا فراتر ن قد شتتتده یوان ند و امعت خدا کوچکینا  نیترکه 

ار نموده استتتت و بلکه خدا کار او را به خودش واگذ ،در افعال انستتتان ندارد یتیمدخل
 (31 :5785، ی)س حان.ان و خدا وجود نداردفعل انس ینب یوندیپ ینترکوچک

 اشاعرهدیدگاه  (ب

ست  نی بر اینتم  این دیدگاه صف به وجود ا نظر  شود ازمیکه هرچه متل ّس و متّ
عل، فت و اراده و ف ند  ذاف و صتتت خداو به اراده  مه  طه خلق بوده ه بدون واستتت و 

س ابی که به نظر ما 338: ق5414، شوند)رازیمی سند یم( و ا ستندر لکه ب ،حقیقی نی
جود این امور قرار گرفته مقارن با و و مستت  اف، هامعلولعادف حق ستت حانه به ای اد 
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ست و ا ست.ا س ه واحدی در میان نی س  یتّ حقیقی فقط میان مع لّا جز  و ولاف لپس 
عالی واقع استتتت م ،حق ت ارک و ت و اکثری برقرار می فاق دائف اتا بین خود معلولاا

 (554: 5765، الی) زاست.
شتردر ب شاعره را در ا یکه رأ یمنابع ی س ینهزم ینا  یم ن یاند، با ع اراتنموده یبرر
سو و کسه فعل از جانه بشر از یکمتعال از  یخدا یافعال انسان از سو یتبر مخلوق
شاعره که فعل اخت یدگاهددر . شویمیممواجه  یگرد یسو سان مخلوق خدا یاریا  یان

ست، تف سند اوفس حان ا شد  یدهندارد که  ن فعل پ سند. همه افعال اخت یابا  ارییناپ
سان اعم از کفر سان تعلق دارد  یانطاعت و عص ،یمانا ،ان ست و  نچه به ان مخلوق خدا

  ،رییهانگ)ج.تعلق قدرف و اراده ع د به فعل مقدور است ،کسه است و منظور از کسه
 (   453 و 455: 5787

، ی.)علامه حلیةالاشاعرة کل ما هو واقع فهو مراد سواء کان طاعة او معص و قالت
5783 :713) 

 داده است:  یرأ ینچن یزن حنیفهیاب
 و من الکفر یکونوجه  یا یعل یالستتتکون أ أفعال الع اد من الحرکة و یعجم و
 یالم از ف یقطر یعل ی( ایقةالحق ی)کستتت هم علیانو الطاعة و العصتتت یمانالا

کاسه و به ال یستقلالخلق هو أن الکسه امر لا الکسه و ینالنس ة... أن الفرق ب
، یقار)5.موجد افعال الع اد ی( ااخالقه یبه الخالق...)والله تعال یستتتتقلالخلق أمر 
    (  34-83: ق5154

 امامیهدیدگاه  ج(

ایی فعل کید بر جدأت هستند و با پرهیز از ج ر و تفویض، «امر بین امرین»معتقد به 
 سینا و شیخ طوسی اشاره داشت.توان به ابناز  ن جمله می اند.مخلوق از خالق کرده

 :یدگومی یسالرئ یخش
فنها  عیهیکالحرکه الط  یضانا یریهصوره مختاره و حرکاتها تسخ یلنفس مضطره فا

سه ا راض و سخره یدواع فه تکون بح  عیهیالط  ینب و ینهاان الفرق ب لها الا م

                                                           
 یدن،افعال بندگان اعم از حرکت و سککنون به هر شککن  که فرد شککود که از نمله فن ا کفر ورز همه. 7

ص و فوردن یمانا ستند، همگ یتطاعت و مع شد یقی)به طور حقیه سب  ستند( فنچه به عنوان  هک سان ه ان

ت که در ن اسیتفاوت کسب و خلق در ا .است نه مجاز یقتحق ی شود بر سبکسب به انسان نسبت داده می

سب ستق  ن ،ک سب م ستکا ست. یول ی ستق  ا سان در خلق، خالق م  ی، یعنخداوند متعال خالق افعال ان

 کنندة فن افعال است.یجادا
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ضها و شعر با را ضها و یعهالط  انها ت شعر با را  یقهحقال یف یاریهالافعال الاخت لات
 (17: 5733سینا، )ابن5.الاول وحده یلا تصح الا ف

ست سینا،ابن مطابق اعتقاد سان مضطر ا ضطراری  ،سخن یناما منظور از ا ،ان ه کا
نسان دادند و امیافعال انسان را بدون واسطه به خداوند نس ت )بودنداشاعره بدان معتقد 

سه افعال خو را تنها ستندمی یشکا ستن (دان سان ینبلکه منظور ا ،ی ست که ان در  ا
خودش  یاربا اخت خود انستتان و ستتتده انستتان ب یاراخت باشتتد ومیمضتتطر  یارشاخت
شدمین ست وه بلکه ب ،با شده ا ور م   یارشدر اخت  ینکهز امراد ا صورف مختار خلق 

ست ست که برا ینا ، ا سان دخالت یر  یا سان  یتدر تمام فاعل یان شد؛یمان  عنیی با
 یداع ایاز جانه مسخر  یدخالت ینکهبدون او  استقلال یانسان فعل خود را از رو ینکها

شد در  که معتزلهرا  یاعتقاد یخش ین. بنابر ادهدینمان ام  ،زائد بر ذاف او متوجهش با
رکاف ح ی. ویستقائل ن (دانندمی یشطور مطلق خالق افعال خوه انسان را ب)دارد یاراخت

 فاعل مسخر   ن .داندمیرا از نوع فاعل مسخر مینفس  د یتفاعل و یرینفس را تسخ
سخ ست که خود وا شد. ا یگرید اعلف یرفعلش تحت ت شانبا س را نف یتنوع فاعل ی

سخر نفس که  داندیم یعیهمچون حرکاف ط  شند. همانمیخود همراه فعل م طور  با
سخ مینفس همراه تما شدمیحق  یتفاعل یرافعالش تحت ت  یته فاعلک یتنها تفاوت. با
نستتت ت به ا راض و  یعیط  یهافاعلاستتتت که  ینا ،دارد یعیط  یهانفس با فاعل

سای و عیدوا سان اح س ت به ا راض و یعلم ندارد، حال  نکه نفس ان  علم و یدواع ن
 (14و  17 :5733سینا، ابناحسای دارد.)
مختار در عرف که  استتتت و یکه صتتتفت حق تعال یقیمختار حق یانم ایشتتتان

 خداوند مختار و یمیگومی: هر گاه یدگومی و شودیمفرق قائل  ،مخصوص انسان است
 ود خواهد بو مختار بوده و یشگیطور همه است که او بالفعل ب ین ن ا یمعن ،قادر است

 (17همان: )ست.ین، فهمندمیکه مردم از  ن  یقدرت و یارمقصود از  ن اخت
: مراد از  نکه مردم یدگومی ینچن یاراخت یحتوضتت در یطوستت یرالدینخواجه نصتت

جهت  او به حسه ارادف او واز افعال از  یمختارند  ن است که قادر هست بر  نکه بعض
ارادف او  انسان از قدرف و یبه س ه  نکه صدور فعل اراد یاگر کس پس او صادر شود.

سله اختا وجوب یلس  بر س ه  ن که ا یااز او کند  یارست او را م  ور خواند و   نیبه 
ستند به علت اول سله معلولاف م سل ض یتعال یفعل خدا یدگو یافعال در  ست م  یقتیاا

                                                           
رکات ح باشد.یم یریتسخ یعیهمانند حرکات طب یزحرکات فن ن ر ونفس مضطر است به صورت مختا. 7

سب اغراد و دواع شدیم ینفس بر ح سخر فن اغراد و دواعبا ست. تن ا فرق ی؛ پس نفس م  نیکه ب یا

ضش را درک  م ینونود دارد، ا یعتنفس و طب ست که نفس اغرا ضش را یطب ی کهدر حال کندیا عت اغرا

 .یستن یحنز در مورد خداوند صح یقتدر حق ییارو افعال اخت کندیدرک نم
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سانا اراده افعال تابع قدرف و ین: که ایداما اگر گو ،یستن  ستا ییو فعل خدا یستن ین
سطهیب س اب و وا ستن یریمردم را در  ن تاث یسع و جهد و یو امر و نه یفتکل ا . ی

 (43 :5767، یمطابق.)طوس یراعتقاد مخالف حق است و با وجود   ینا که اکلّ و حاشا

 هامامی رمتکلمان متأخد(  قول حکما و فلاسفه و برخی 

بدین مضتمون که بر م نای نظام علیّ و معلولی، فعل در  ن واحد هم به حق تعالی 
استناد فعل  یمنتهشود، میو هم به فاعلش منسوب شده و در  ن واحد از هر دو صادر 

سان، سطه یعنی ان سطه یعنی حق تعالی، به فاعل بی وا  ازی م حقیقی و به فاعل با وا
 گوید:می. در این خصوص علامه ط اط ایی است

صتتورف استتت که فعل ما همراه با صتتفت  ینتعلق ارادة الهی به فعل انستتان به ا
 . بنابراینکند یداخاص تحقق پ یطباشتتتد و در فلان زمان و مکان با شتتترا یاراخت

. بالأخره افعال در یابدان ام  یاریفعل به صتتتورف اخت کندیم ی اباراده الهی ا
 یما دارا یاروجوب را دارند، نستت ت به اراده و اخت هنستت ت به خدا جن  ینکها ینع

 یکدیگربا  یتا مزاحمت یستتتتدو اراده در عرض هم ن ینا باشتتتد.یجن ه امکان م
 (536:  5ق، ج5733، ییدارند.)ط اط ا ربلکه در طول هم قرا، داشته باشند

 فرماید:میو یا  امام خمینی)ره( 
ست ستقل یدر تمام جهان ه ست و دیگر  یتعال یجز خدا یو دار تحقق، فاعل م نی

ند و اموجوداف همان گونه که در اصتتل وجود مستتتقل نیستتتند، بلکه ربط محض
ند، صتتفاف و  ثار و اوجودشتتان همان فقر و تعلق استتت و ربط و احتیاج صتترف

ان ام  یکارهای وهستند  ی ثار یدارند و دارا یصفات ؛افعالشان نیز مستقل نیست
و  37: 5763، ینیاستتتتقلال ندارند.)امام خم هایناز ادر هی  یک  ی، ولدهندیم
34) 

ستقلال عمل یال ته منظور امام در عدم برخوردار سان به معن یاز ا شن یفایا یان  یق
ستتت که قول و فعل عروستتک وابستتته و زنده به ین یبازمه شتتهیهمانند عروستتک خ

که از انستتان ستتاطع  علیاستتت که هر ف ئلهن مستتید ایگردان باشتتد، بلکه مؤعروستتک
 .همسو و هم عرض با خواست و اراده خداوند است ،شودیم

، ثر در عالم هستتتی خداوند استتتؤکه در نظام اشتتعری تنها فاعل و ماز   ن ایی   
ستقیم و  سطهیبفعل او همواره م ست و خداوند هر چه بخواهد و به هر نحوی که  وا ا

و حوادث را معلول  هایدهپدن اگر همه که به گمان ایشتتتا چرا، دهدمیان ام  بخواهد،
 ،در صتتدور افعال قائل باشتتیم واستتطهمستتتقیم خداوند ندانیم و به علل و عوامل دیگرِ 

ط دانستتتته کرده و او را در  فرینش نیازمند به وستتتای خداوند را محدود ةمطلققدرف 
ست شاع ( از این رو باید گفت که ق ول توحید افعالی از جانه313ق: 5414)رازی، .ا ره ا
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یعنی انکار س  یتّ از علل متوسطه و اعتقاد به حسن و ق ح شرعی همراه  با دو ویژگی،
 است.

 . مبانی  و دلایل اشاعره در سلب اختیار انسان 3
 :توان در چند امر بیان کردمیم انی اشاعره را 

یل نقلی: به دل ماد  یل عقلی واعت به دل ماد  عدم اعت یکی از م انی مهم  الف(
 هبارینادر دانند.میمطلق به عقل را جایز ن یاعتماد و اتکا اشتتاعره این استتت که  نها 

شرع  شود و به  صل  شعری نقل کرده که معرفت خدا به عقل حا ستانی از قول ا شهر
   (533: 5ج ،م5365شهرستانی، ).واجه گردد

ق ح اعمال را شرع اشاعره ملاک حسن و همچنین  ب( انکار حسن و قبح عقلی:
. یعنی هر چیزی که شتتارع بدان امر کرده حستتن استتت و هر چه از  ن نهی انددانستتته

  (434 همان: )کرده ق یح است.
سان در افعال: سب بودن ان   خداوند خالق افعال استتت و انستتان معتقدند ج( کا

ست که خداوند  کنندهکسهتنها  سان ای اد  را  نفعلی ا عتقد م . وی کندیمبه دست ان
و کسه کردن، وقوع فعل همراه و حقیقت نزد من این است که معنای اکتساب »است: 
ست. پس هم ست که فعل همراه قدرف در  کنندهکسهزمان با قوه حادث ا فعل کسی ا

 اند:درباره وی گفته (346-311 : 5738 ،فیرحی)«او ای اد شده است.
خالق الافعال ال عد کما هو خالق ان الله تعالی  کان ابوالحستتتن الاشتتتعری یقول:

لذواتهم لیس للقدرة الحادثة اثر و إنما تعلقها بالمقدور و مثل تعلق العلم بالمعلوم 
 (315ق: 5711)شعرانی، 5فی عدم التأثیر.

 باره گفته اند:اشاعره افعال خدا را مخلوق خدا دانسته و دراین 
 حانه و تعالی وحدها لیس لقدرتهمفی ان افعال الع اد الاختیار واقعة بقدرة الله ستت 

تأثیر فیها بل لله ستت حانه أجری عادته یوجد فی الع د قدرتا و اختیارا، فاذا لم یکن 
هناک مانع أوجد فیه فعله المقدور مقارنا لهما فیکون فعل الع د مخلوقة لله ابداعا 

ر ان من  یو احداثا و مکستتوبا للع د و المراد بکستت ه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته 
 (567: 8ت 3، ج5731شریف،  سید )میر3یکون هناک تأثیر.

                                                           
سان دارای قدرت و اراده .  7 ست و هر چند که ان سان، مخلوق خداوند متعال ا سان مانند خود ان افعال ان

حادثه اسکککت، ولی این قدرت و اراده هیأ ترثیری در ایجاد فع  ندارد، بنابراین فاع  و م ثر حقیقی ینی 

 .بیش نیست و فن خدای بخشنده است

برای بندگان قدرت ترثیر و فاعلیتی در ایجاد ممننات نیست، بلنه عادت خدای سبحان بر این ناری .  2

شککده که در لح ه ایجاد فع ، قدرت و اختیاری را در عبد ایجاد کند.)قدرت و اراده ای که هیأ ترثیری در 

 کند. پساراده تحقق پیدا می ایجاد فع  ندارد.( در صککورت پیش نیامدن مان ، فع  هم زمان با فن قدرت و
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دانند. میشود، اشاعره خدای متعال را خالق افعال انسان میهمان طور که ملاحظه 
که بی  یاارادهاند، ولی قدرف و انستتتان قائل نیز برای یاارادهاز طرف دیگر قدرف و 

به دست او حادث شده، ولی مخلوق  . سهم انسان از فعل، کسه است و فعلاست ثیرأت
   خداست.

و مذه ه)الاشتتتعری( فیها ان افعال الع اد مخلوقة لله و لیس للانستتتان فیها  یرا 
اکتستتابها ان الفاعل الحقیقی هو و ما للانستتان إلا ما اکتستته للفعل الذی احدثه 
علی یدی هذا الانستتتان و الکستتته هو تعلق قدرة الع د و ارادته بالفعل المقدور 

 ( 111:  5، ج5783، بدوی)5الحدث من الله علی الحقیقة.

شااکثر در تقری ا  سی عره را در این زممنابعی که رأی ا ؛ اراتی با ع  ،اندنمودهینه برر
سان از سوی خدای متعال »چون  ه مواج« و کسه فعل از جانه بشرمخلوقیت افعال ان
مخلوق خدای س حان است، تفاوف  ،. از دیدگاه اشاعره که فعل اختیاری انسانشویمیم

ندارد که  ن فعل پسندیده باشد یا ناپسند. همه افعال اختیاری انسان اعم از کفر و ایمان 
کسه است و منظور از ، مخلوق خداست و  نچه به انسان تعلق دارد ،و طاعت و عصیان

سه ست ،ک     (453 و 455: 5787 ،جهانگیری).تعلق قدرف و اراده ع د به فعل مقدور ا

 ،)علامه حلی.«وقالت الاشککاعرة ک  ما هو واق  ف و مراد سککوان کان طاع  او معصککی »

5783 :713) 
ست نه مخلوق خود او، هم به  یاف قر ن  سان مخلوق خدا شاعره بر اینکه افعال ان ا

اند و هم به ستتت تمستتک جستتتهوند اکه بر استتای  نها فاعل و مؤثر حقیقی فقط خدا
 شود. میاند که به بعضی از  نها اشاره کرده برخی ادله عقلی استدلال

 دلایل  عقلی اشاعره الف( 

ها فاعل و به وجود  ورنده گویند: اگر ما انسانمیاز جمله  ن دلایل این است که  .5
ل طاما این لازم با عاش این بود که به  ن عالم باشیمافعال و کارهای خود بودیم، لازمه
 است؛است، پس  ن ملزوم هم باطل 

                                                           
سان  سب ان ست مراد از ک سب عبد ا ست و در عین حال مورد ک فع  عبد ابداعا و احداثا مخلوق خداوند ا

 نسبت به افعال مقارنت قدرت و اراده انسان به فع  است، بدون ایننه ترثیری در فع  داشته باشد.

ست که همه افعال بندگان، م7 شعری معتقد ا سن ا سان در این میان هیأ . ابوالح ست و ان خلوق خداوند ا

نقشی نز اکتساب ندارد و به عبارت دیگر فاع  حقیقی همه افعال خداوند است و انسان تن ا کسب کننده 

سان ایجاد می ست این ان ست که خداوند فن را به د سب نیز تعلق قدرت و اراده فعلی ا صود از ک کند و مق

 شود.نانب خداوند مقدر و ایجاد می بندگان است به فعلی که حقیقتاً از

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/111290
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م جستتتم هم احداث اش این بود که بتوانیاگر ما فاعل افعال خود بودیم، لازمه .3 
   کنیم و چنین نیست؛

صورف فاعلیت ما .7  ستقل بر مقدور واحد پیش  ،در   ید. همه میاجتماع دو قادر م
 ( 371ت  336: 5788 ،این دلایل در جای خود پاسخ داده شده است.)علامه حلی

شد،  ینترمهما ام سان ای اد کننده افعال خودش با ست که اگر ان شاعره این ا دلیل ا
سان ق ول  صل خالقیت خداوندی که مأخوذ از  یماکردهخالقیتی برای ان سئله با ا و این م

( در  561 و564: 5783 ،س حانیمخالف است.)است، « لام ثر فی الونود الا الله»اصل 

توحید افعالی بوده  ،اشتتاعره از مذهه خود انگیزه و علت دفاع گفتتوان بیان میاصتتل 
   است.

 دلایل قرآنیمبانی و  ب(

 شود. عمده استدلال اشاعره دلایل نقلی است که برخی از  نها بیان می

 ری! این است خداوند پروردگار شما! ؛ ذلنم الله ربنم لا اله الا هو خالق ک  شین. 5

 (؛513)انعام: و نیست.  فریدگار همه چیز است.هی  مع ودی جز ا

و این تو ن ودی)ای پیام ر که خاک و ستتن  ؛ و ما رمیت اذ رمیت ولنن الله رمی .3

 (53ا( انداختی، بلکه خداوند انداخت.)انفال: به صورف  نه
ه ک ییده و هم بتهایه خداوند هم شتتتما را  فرکنیبا ا؛ م و ما تعملونکو اللَّه خلق. 7
 ( 36)صافاف: !سازیدیم

در  ییهمتا؛ و له شکککریی فی الملی و خلق ک  شکککی فقدره تقدیراًو لم ینن . 4

 (3)فرقان: نمود! یریگاندازهد و به دقت یز را  فریو همه چ  ت نداردکیومت و مالکح

ا ی؛  ه  من خالق غیراللَّه یرزقنم من السککمان و الارد لااله الاه هو فانی ی فنون. 1

جز او  ی  مع ودیدهد؟! ه ین روزیو زمه شما را از  سمان کجز خدا هست  اییننده فر
 ( 7)فاطر: ؟!شویدیمباطل منصرف  ین حال چگونه به سویست؛ با این

دهد که خالق و  فریدگاری جز خدا نیست و همان طور که میدر این ا  یاف گواهی 
باشد. اگر در جهان هستی  فریدگاری میخدا  فریدگار انسان است،  فریدگار افعال او نیز 

ست، قهرانجز خد سان در کارهای خود  ا نی سان و افعال وی مخلوق خدایند و دیگر ان ان
   (5764: س حانی.)نقشی نخواهد داشت

ها نسانا یاختیار یهستند که در موارد فراوانی، کارها ی یاتهمچنین باید بیان شود 

(؛ 78: مدثر«)ک  نفس بما کسککبت رهین : » یاف مانند دهند.یمبه خود  نها نستتت ت  را
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سبت» سبت و علی ا ما اکت سع ا ل ا ما ک ساً الا و فال م ا » ؛(386: بقره«)لاینلف اللَّه نف

 (8ت51: شمس«)فجورها و تقواها قد افلح من زکهاها و قد خاب من دساها

صورف کلی می  یتعددم یافبا   یم،کنمیرجوع  یمبه قر ن کر وقتیتوان گفت، به 
س یمشومیمواجه  شد، گرفتار تناقض و  یو ظاهر یطحس ینگاه یکه اگر ک شته با دا
     خواهد شد. میسردرگ
لذا  ،یمامتفاوف بوده یافشاهد اشاره و استناد   یزن یارم احث مربو  به ج ر و اخت در
 یودهد و از ستتتمیارائه  یقر ن یافچند از   یلیدلا یار،اث اف اخت یمعتزله برا ینیمبمی
در  کنند ومیاشتتتاره  یمقر ن کر یافچند از   یاتیدر اث اف ج ر به   یزاشتتتاعره ن یگرد

 قر ن چند از یاتینظر خود به   ییددر تأ یزن (ینمرلاا ینامر ب)منظر ستتوطرفداران  ایتنه

؛ و هنگامی که تیر انداختی، تو ن ودی که و ما رمیت اذ رمیت و لنن الله رمی»از جمله 

؛ ستتپس ثم قسککت قلوبنم من بعد ذالی»( و 53)انفال: «تیر انداختی، بلکه خدا انداخت.

موافق با  یاف  ینکه ا یندنمامیاشاره  (34بقره: «)های شما بعد از واقعه سخت شد.دل
باشتتد. توجه و نگرش همه جان ه و کلان به ن می  یدبوده و مؤ ینمرلاا ینامر ب یهنظر

ند و  یاتی از قر ن کریم کستتتراستتتر  یاف قر ن، مستتتئله امر بین الامرین را اث اف می
 همچون دو  یة مذکور، به روشنی بر این مسئله دلالت دارد. 

تعارض و  یقر ن یافکه در   ینددچار شتت هه شتتده و بگو یاممکن استتت عده حال
د و در دهنمیها نس ت صدور افعال را به انسان یاف،  یچون بعض ،شودیم یدهتناقض د

ض س ت  یگرد یاف  یمقابل  نها بع سومیصدور افعال را به خداوند ن  یگرد یدهند و از 
صتتدور فعل را هم به خداوند و هم به انستتان  ،لق  یافخلاف دو دستتته   یگرید یاف 

 است.امر نشانگر تعارض و تناقض در قر ن  ینا که دهندمینس ت 
که  ددفع کنن یااند تا ش هه را به گونهها تلاش کردهاز گروه یکدر ش هه فوق، هر 

در  تزلهلذا مع ،خودشان برسد یهنظربه  ی یمطرح شود و نه  س یقر ن یافنه تناقض در  
ست که با ینجواب ا را  یاتی  هیبقرا ق ول کرده و  یارمربو  به اخت یاف  یدش هه گفته ا

 تا تناقض مطرح نگردد. ییمنما یلتأو یاکه خلاف  ن هستند به گونه
مخالف  یاف  یهو بق ییممربو  به ج ر را ق ول نما یاف  یداند که باگفته یزاشتتاعره ن
 مطرح نگردد. اقضیتا تن یمکن یل ن را تأو

 ینمرلاا یناز طرف معتقدان به امر ب مینظر ستتو یف،دو جواب ضتتع یندر مقابل ا
به یاز نشود تا مین یدهد یگونه تعارض ی قر ن، ه یافمطرح شده است که معتقدند در  

شد.  یلتأو شته با ست به تأو یه  یککه  ییلذا  نهادا  یگرید یه  یلرا ق ول کرده و د
 شتتان قادر به درککوتاه فکر هستتتند که به ستت ه ضتتعف و نقص فهم یبرند افرادمی
شده و م  ور به تأو یاف  یحصح ه اگر گرو ینشوند. به نظر امی الهی یاف ناروای  یلن
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سط اند یایهنظر شهجامع تو  یر نق یاف  از یک ی با ه یهنظر ینا ،ارائه گردد یقو یای
ظر پس از ن .نخواهد بود یقر ن یافاز   یک ی ه یلتأو هب یازیناستتتازگار ن وده و لذا ن

 یلأوبه ت یازیمربو  به ج ر مورد ق ول بوده و ن یافهم   ین،مرلاا ینمعتقدان به امر ب
ون در نظر باشتتد؛ چمی ن دو  یانکه م یاتیهم   و یارمربو  به اخت یافوهم   یستتتن
لذا در استتت، م  ور بودن مختار  ینم  ور و در ع ،مختار بودن ینانستتان در ع ،هاینا

 .باشد و هم انسانمی فعل هم خداوند متعال مؤثر یکصدور 
سان و هم به  توانیمفعل را هم  یکصدور  بنابراین س ت داد و هم به ان به خدا ن
 ن دو در طول هم  یتچون فاعلد، شومیموجه تناقض وتعارض ن یزامر ن ینهر دو. و ا

ته  نه درعمیدر نظر گرف عارض و ینبه هم .هم رضشتتتود  ناقضتتت خاطر ت مطرح  یت
قد یریمگمی ی هگردد. پس نتمین  نیالامر ینبه امر ب ینکه بر استتتای جواب معت
 نها  انیم یتناقضتت را دفع نکرده و یکدیگرکدام  ی ه و هبود یگرهمد یدمؤ یاف میتما

ند که هست فرادیاند اشده یاف  یانتناقض م ش ههکه دچار  ییلذا  نها. باشدمیمطرح ن
سته ضعف ادراک نتوان صور فهم و  س ه ق  انیرا درک کرده و رابطه م یاف میاند تمابه 

  نها را کشف کنند.

 انسان فعل درخصوص صدرالمتالهین  دلایل و مبانی .4
سته واب ،یبزرگ در هر موضوع یشمندانحکما و اند یهبه دست  وردن نظربی تردید 
شناخت م ان ست یفکر یبه  شود یفکر یتا م ان زیرا ، نها سته ن صلان ، نها دان فهم  ا
ست و دق ست نیاید از نظراف  نها  یقیدر  ،رونیداد. ازا یقحکما تط  یگربا د ن را و به د
اه شتتود و در ادامه دیدگبیان می یاندر باب علت و معلول ب ینلهأصتتدرالمت یم انبرخی 

 امر بین الامرین اث اف خواهد شد. 

 مبانی عقلی ملاصدرا درباره اختیاری بودن فعل انسان

  یوجدلم  یجبمن لم  یءالش الف(

سا ینا صدرالمتألهین سف یرقاعده را مانند  سائل مهم فل سترده یم سطح گ  یادر 
ک اف مستتائل گوناگون به  ن تمستتت اث موارد جه یاریمورد بحث قرار داده و در بستت

 یگر،د یهر وجود امکان یاممکن  یتماه که کندمی یهنکته تک ینبر ا ینموده استتت. و
شد. علت  یهمادام که از ناح سد، هرگز موجود نخواهد  سر حد لزوم و وجوب نر علت به 

قام ترج یزن که ترج یحدر م مادام  حد ا یحوجود معلول،  به ستتتر  و الزام  ی ابخود را 
شد که علمی میبلکه علت هنگا ،ساند، علت نخواهد بودنر ه طور  ن ب یتّتواند علت با
ر . چنانکه هاستتت یّهواجه العل یتوان ادعا نمود که هر علتمی ین،باشتتد. بنابرا ی ابا
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ش»خواهد بود. ملاصدرا پس از اث اف قاعده  یهواجه المعلول یزن یمعلول  جبیما لم  یئال

ضافه  «یونَدلم  س ینکند که  نچه در مورد امیا ست از  یده،قاعده به اث اف ر ع ارف ا

که پ ناح یشوجوب ستتتابق  تام برا یهاز وجود از  لت و مرجّح  بت  یع ثا ذاف ممکن 
 (334و337 : 5ج ،5768 ،یرازیش الدینگردد.)صدرمی

 معلول عند ضرورت علت تامه     ضرورت ب(

ستین که ملاک طورهمان ست که بخش همان فیاز به علت ه قر ذاتی و وجودی ا
ه از کطور اما همان ،گرددمیبا حضتتتور خود موجه تحقق معلول  بخشیعلت هستتتت

بخش استتت. اگر به یعلت تامه همان علت هستتت ،در واقع ،دی میف علت تامه بر یتعر
 یاوعهامر به م م یکتحقق  یه براکم یابیمی درم ینکعلت تامه نظر اف یدقت به معنا
ن م موعه ید و همندهمیل کیاز علل را تشتت یاکه خود ستتلستتلهم یاز داریها ناز علت
ست  شکا سران ام  سله و نیی اأسازد. در رمیرا محقق  یئیه  سل سر این  سرا ن یز در 
لم ن عایموجوداف ا زین حلقه  ن نیدگار عالم قرار دارد و  خریو  فر یره خالق هستیزن 
تحقق  کین عالم خایباشتتتد در ا ه معلول قرارک یال ته در صتتتورت ،هستتتتند یماد
 (513 :ابد.)همانی

 وجود اصالت ج(

صل می شیرازیگفت توان در ا صاله)تفکر ینره ر ا صدرالمتالهین  . ستا (الوجودا
صالت وجود به مفهومی ست که هر ا ست به معنی این ا سفه ملاصدرا مطرح ا که در فل

کی ی مانو الزا .ماهیت حیثیت و ممکن الوجودی مرکه از دو حیثیت استتت: حیثیت وجود
شد و دیگری اعت اری و انتزاعی ذهن؛ و از  شأ  ثار با از این دو باید حقیقی و واقعی و من

اعت اری استتت؛ حیثیت « ماهیت»استتت و « وجود»این دو حیثیت  نچه اصتتیل استتت 
ست. چنان صلی و حیثیت ماهیت اعت اری ا شه وجود، ا سفه یمطهر یدکه  صول فل  در ا

تطور  ی( در فلسفه اسلامی)انتولوژیا وجودشناسیمسائل وجود و  ،کندیم یانجلد سوم ب
 افته است.یو تنوع 

س سئاز دوازده م سه م صلی وجود فقط دو  له،  ن هم نه چندان مهم، در دوره ئله ا
در  ن ا  .اشتتتراک معنوی وجودو ق ل از استتلام مطرح بوده استتت، مثل بداهت 

 یعنی به این شتکل طرح ،شتکل دورانیله را به ئمست یناول کستی که ا یماگفته
صیل و دیگری باید اعت اری  کرد که در هر ممکن الوجود یکی از دو حیثیت باید ا
 ،باشد، میر داماد است، ولی میر داماد اصالت ماهیت را انتخاب کرد. صدرالمتألهین

 ایناو تا عصر ما  زماناصالت وجود را انتخاب کرد و از  خلاف استادش میر داماد،
صاحه ر ست. تنها لاهی ی  ست که از  ن عدول کرده  شوارقا انتخاب کرده ا ا

اند که از اصتتالت ماهیت دفاع استتت. ال ته افراد  یر وارد و  یر صتتاحه نظر بوده
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سمنکرده شیخ محمد صالح مازندرانی معروف به علامه   انیاند، مثل  نچه مرحوم 
صالت وجود را به سی که ا ست. به هر حال اول ک شکل حکیمانه م رهن  گفته ا

ست. این مس صدرالمتألهین ا شکلئساخت  سابقه دارد.)مطهری، له به  های دیگر 
  (57، ج5784

 وحدت وجود د(

گوید هدایت خداوند باری تعالی بر این مطله از طریق می بارهلهین دراینأصدرالمت
ست ست و او به این که وجود برهان عرشی ا شخصی ا ، منحصر در یک حقیقت واحد 

شتتود، همگی میلذا  نچه در عالم وجود دیده  ،هی  شتتریکی در موجودیت حقیقی ندارد
ست و یا صفاتی که  ن صفاف نیز عین ذاف است پس  ت لیاف و ظهوراف همان ذاف ا
نس ت عالم به حق تعالی، نس ت سایه به شخص است. حتی ایشان در این بحث چنان 

سلک عرفا را پیش گرفته که تعا ش یه همم ست. طرح نمو ان اعیان ثالثه عرفابیری  ده ا

و اذا کان الامر علی ما ذکرته لی فالعالم متوهم ماله »یا در جایی چنین فرموده استتتت: 

یان المحققون فان ال یون و الاول یه العر بت ال ما ذه یه  نا یا در  ؛«ونود حقیقی ف ذا ح

از  ن  انتچنین گفته استتت که وحدف وجود و موجود هم ذاتا و هم حقیق گری دیموضتتع
 افشئون و او نور ظهوراف و تعالی حق واقع در حق تعالی است. تکثراف و تمایزاف وجود

  ،5768 .)صدرالدین شیرازی،باشند مستقل امور موجوداف،  ن اینکه نه هستند تعالی حق
ست که تما( 35: 5ج سای وی معتقد ا وجود حق   ینهممکناف  و ماهیاف میبر همین ا

تعالی و محل ت لی حقیقت مقدی حق تعالی هستتتند و از  ن ا که هر مر تی، صتتورف 
و م لای  فدهد، ممکناف هم چون مر میکه در  ن ت لی کرده نشتتتان را  ن چیزی 

ستند شان ، حق تعالی ه ساف چون جهاف میصورف او را ن سو دهند الا اینکه در مح
ائز نکته ح و وجود حق تعالی حکایت می کنند.ا نقص و امکان  ل ه دارد در  ایت بعد،

ضرف حق یک  ست، بلکه ح ست که این ت لی و ظهور، متعدد و متکثر نی اهمیت این ا
شتر ندارد. به ع ارف دیگر ذاف اقدی الهی در هر کدام از این ماهیاف  ت لی و ظهور بی
سه ماهیاف، ظهو ست، نه اینکه ذاف حق بر ح سه  ن ماهیاف ظهور نموده ا راف به ح

صورف وحدف حقه حق تعالی متکثر  شد، چون در این  شته با متنوع و ت لیاف متکثر دا
  (  716-763 :3ج .)همان،گرددمی

 د:یگومیکند و می یمعرف راسخان در علمق یه مختار خود را از طریملاصدرا نظر
واحده الهی جمع بوده و نور الهی  یقتشان، در حقینموجوداف علاوه بر ت اتمامی 
 یشتتتأن ی که در وجود ه یلذا همان طور ،باشتتتد نها میو قاهر بر تمامی یطمح
عل فاینکه مگر  یست،هم در وجود ن یفعل ی ه ینمگر شأن خداوند، همچن یست،ن

ست؛ پس هر فعل صادر می و جودافکه از مو یاو سان  فعل  ینشود، ااز جمله ان
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افعال به چون تمامی ،باشتتدو اشتترف، فعل الهی هم می یاعل یبر وجه ینهمچن
ش یس ه احاطه واجه تعال ستناد دارند ودر  یاء،بر همه ا سطه به خداوند ا بدون وا

:  5716)قربانی، .باشتتندمی یزو از جمله بندگان ن یاءحال مستتتند به خود اشتت ینع
537) 

 : یدگومی ینچن خلق الاعمالدر رساله  ینالمتاله صدر
از  یی ترککه فعل  دمی یستتتتن ینا یار(نه ج ر و نه اختین)الامر یناز امر بمراد 
 یبه معنا یزو ن یستتتتن یزبودن عمل از هر دو ن یخال یدو استتتت و به معنا ینا
ناقص هم ن یاراخت نا ینهمچنیستتتت. ناقص و ج ر   و یاز جهت یاراخت یبه مع

مختار استتت از یدم استتت که  ینبلکه مراد ا یستتت،هم ن یگراضتتطرار از جهت د
که م  ور استتت و م  ور استتت در همان حال که مختار استتت، به  یثهمان ح
 (545: 5713، یرازیش یناضطرار اوست.)صدرالد یناو ع یاراخت یگرع ارف د

شتتأن اوستتت،  ینکها مگر یستتت،ن یشتتأن ی که در وجود، ه یطور پس همان   
 لکه فع یمعن یناوست. نه به اکه  ن، فعل ینمگر ا یست،ن یزن یدر وجود، فعل ینهمچن
ه م ازان فعل و ن یقتدر حق ینکهبا ا یدکه فعل ز یمعن ینبلکه به ا یست،او ن صادر از یدز

ست،  شد ومی یزفعل خدا ن یقت،فعل در حق  ناو ست،ن یاحول و قوّه ی ه با ه مگر ب ی
فعل  ینشتتود امیکه از انستتان صتتادر  یفعلبنابراین و اعظم.   یواستتطه خداوند اعل

ند ن ی،اعل هیبر وج ینهمچن خداو عل  بدون ا یزف کهبوده  چک ین  نقص و ینتربا کو
 باشد. ینانفعال، ع  یا و یدیپل

 رانتساب به  نها، ب ینسخن که افعال بندگان در ع ینروشن کردن ا یملاصدرا برا
شرف به واجه تعال و یاعل یوجه ست، مثال یزن یا سه ا  ذکر کرده، تا فهم  ن بر یمنت
 یدگومیبه نفس انسان اشاره کرده و  یو راحت گردد. و سان  یقتحق یندگانجومیتما

 زیچون در مورد نفس ن ،باشتتتدمیمذکور  مستتتئله ییندر ت  یعال یمثال ،نفس انستتتان
 علِ که ف یثشود، از  ن حمیکه به واسطه حوای مختلف صادر  یتوان گفت هر فعلمی
اشد و بمیفعل چشم  دیدن،لذا بدون شک، باشد میقوه حاسه است، فعل نفس هم  ینا

است در  ینهمچن شود ومی یناچشم ب ینهباشد، بلکه نفس بعمیفعل نفس هم  ینه ن بع
قواها میتما یافاش، جامع هویاحد یتت رد و هو ینقوا که نفس در ع یرمورد ستتتا
مثال به افعال صادر از  ینا یملذا ملا صدرا در تعم .و نفس به همه  نها احاطه دارد است

  حوای و اعضتتا یرام -استتت یمصتتنوع یکه  ن قل  -: پس نفس یدگومی یواجه تعال
 ینر انفس ن ود، د ارادهنفس و اگر  ارادهمگر با  یرد،گمیان ام ن یباشد؛ در عضو، فعلمی

ضو، جماد ستدر  ن ن یشد که حرکتمی یصورف ع سو و ی  زینفس ن اراده یگرد یاز 
 ذاتش ینخداوند متعال که ع ارادهبلکه از  یرد،گمیدش، از ذاتش نشتتتأف نهمانند وجو

لق را خ یتخداوند است که در نفس، اراده و مش ین. همانا ایردگمیباشد، سر چشمه می
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شانون الا أن  و)کند.می شانما ت شعاع یطور پس همان (الله ی صره از نفس  یکه  در با

شمه  سطه  ن رن  یردگمیسر چ  یاو در گوش هم قوه یندبمیرا  اها و نورهکه به وا
 ینهمچنکند، یم[ که به واستتطه  ن صتتداها را درک یردگمی]که از نفس ستترچشتتمه 
در  کند که به واستتتطه  ن ادرک کرده ومیدر نفس خلق  میخداوند متعال اراده و عل

 (545: 5713 ،یرازیش ینصدرالد.)کندمیامور تصرف 
ه توان به نحوی این مهم را بیان داشت کمیلهین أرالمتدر ت یین بیشتر دیدگاه صد

صدد این  سیر دقیق خود از امر بین الامرین در  شان با تف ست ای را به  که توحید افعالیا
صدرا برای ت یین بیشتر نظریه خود)نس ت حقیقی فعل به انسان و خدا( به اث اف برساند. 

ود این، با وج ،تعلق به نفس استکه اصل فعل م ورزدیمقوای پن گانه نفس استشهاد 
کند که میشود. وی این نکته را یاد  وری میفعل به خود قوا نیز به طور حقیقت استناد 

نقش قوای پن گانه با انستتان در فعل به معنای مشتتارکت قوا و انستتان در فعل نفس و 
ست شیرازی.)خداوند نی صفهانی)کمپانی( 738و733: 6ج ،5768 ،صدرالدین    ،5734 ،؛ ا

 ( 386: 5763، خمینیامام؛   531: 5ج
شتتود، مگر میکه چیزی در عالم یافت ن طورهمان راستتخون در علمط ق دیدگاه 
شئون  شئون  شماره ب الهیاینکه جزو  ست، مگر اینکه جزو  صفتی در جهان نی  ید و 

شود، مگر اینکه جزو میطور هم کار و فعلی در عالم یافت ن اوصاف خداوند باشد، همین
پس تمام  ،یث ذاف، صفت و افعال نامحدود است. خداوند از حاستئون افعال خداوند ش

 ها زیرتمام وصتتف طورینهمها زیر پوشتتش این هستتتی نامحدود قرار دارند و هستتتی
صاف نامحدود او و شش او ستند. پو شش ربوبیتش ه   ،همو)همه کارها و افعال تحت پو

5713 :573)    
له هو فع کذلک فی الوجود فعل الا و نه،أالا و هو شن أکما انه لیس فی الوجود ش
عنه بل بمعنی ان فعل زید مع انه فعله  لیس صتتتادران لا بمعنی ان فعل زید مثلان

قة دون الم از فهو فعل الله... ظهر ان نستتت ة الفعل و الای اد الی الع د  بالحقی
س ة سمع و الوجود و صحیح کن سائر الحوای و ال صر و   افعالها وصفاتها و  ال 

فکما ان نستتت ة وجود زید بعینه امر  انفعالاتها من الوجه الذی بعینه ینستتته الیه.
متحقق فی الواقع منستتتوب الی زید بالحقیقة لابالم از و هو مع ذلک شتتتان من 

ون الحق الاول فالانستتان فاعل لما یصتتدر عنه و مع ذلک فعله احد افاعیل ئشتت
و  737 :6ج، 5768)همو، باحدیة ذاته.الحق علی الوجه الاعلی الاشتتترف اللائق 

734 )  

سان نه در طول هم بلکه با  ،و نه در عرض هم به این ترتیه اراده خداوند و اراده ان
و در عین حالی  یکدیگرندقیم و متقوّم با  وکه محیط و محا   طوری  ن .هستتتند هم

شش اراده خداوند شئون  که همه چیز تحت پو ست،   و محفوظ دشوینمنیز الغاء  الهیا
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، داندمیبین الامرین  معنای واقعی امر . در توحید افعالی که صتتدرالمتألهین  ن رااستتت
 شودمیشود به خداوند هم اسناد داده میهمان موطنی که فعل به انسان اسناد داده  در

سان است مال خداوند هم هست. به این ترتیه فعل  و در همان موطنی که فعل مال ان
سیط در عین حا ست،ب سخیر محض ل که اختیار محض ا شد.میهم  در ت صدرالدین )با

  ( 435: 5731،شیرازی
سان برخی از روی ج ر و  پس لا ج ر و ست که افعال ان لا تفویض معنایش این نی

 یا اختیار انسان از یک جهت و ،برخی از روی تفویض است یا نه ج ر است و نه تفویض
ست یا فعل  ضطرارش از جهت دیگر ا ست اما اختیارش به اختیار ا سان به اختیار او ا ان

ست؛ بلکه در معنای دقیق و واقعی لا ج ر سیم بو لا خود او نی ه تفویض، مرزبندی و تق
:  5713 همو،)چند موطن وجود ندارد و اختیار انسان عین اضطرار اوست. چند محدوده و

545) 
صفاتی و ذاتی  نکه ماین ر فعل ها فانی دفعل ست که همها قتضی توحید افعالی و 

و ا راض را ها همه هدف ها را شئون فاعلیت خداوند وهمه فاعل خدای س حان باشد و
ست بودنییشئون  ا شاهده  ن را  ،او بدانیم، نه تنها برهانی ا صدرالمتألهین راه م بلکه 
  ن، طریق معرفت نفس است. و دهدمیهم نشان 

ت نفس معرف ،هه چنین جایگاه رفیعی رسیدپیمودن  ن ب با ی که صدرایهایکی از راه
یت   ی که انسان به نوبه خودیاز  ن ا ،. اگر کسی نفس را با همه شئونش بشناسداست

به درک  معرفت نفس را مر ف معرفت رب قرار دهد و تواندمیک رای حق استتتت، لذا 
سرار عالم نا سیاری از ا شناختیب شناخت توحید افعالی نفس هم ما را در  وحید ت ل  ید. 
ساطت و  دهد. چنانمیافعالی خداوند یاری  صدرا نفس به نحوه ب شت از دیدگاه  که گذ

 ست.ا در عین وحدف شامل همه قوا
سیط  ست نفس حقیقتی ب دهد. یمترین را ان ام که همه کارها از نازلترین تا عالیا

شتتئون اگرچه هر فعلی منستتوب به قوه همان فعل استتت اما همه این قوا از درجاف و 
کند. میمراته و مراحل قوا ظهور  مینفس در تما روند ومیشتتتمار ه فاعلیت نفس ب

که قوا تفویض نماید یا این  نبه  چنان نیست که نفس قوّه ای را بپروراند و سپس کار را
فاعل قریه افعال و نفس فاعل بعید محستتوب شتتود، بلکه این نفس استتت که حقیقتاَ 

ست و هم  خر؛ یعنی اوست که فعل دهد و دمیافعال را ان ام  ر این م موعه هم اوّل ا
:  5731 همو،)نائل شتتتود. اشیینهاکند تا به کمال میدهد و برای خود، کار میان ام 
18 )  

ها را کند و کاراگر برای ما مشهود شد این نفس است که در تمام شئون فعالیت می
گاه در  ،عهده دارده ب ندمی ن خداو نه  که چگو باب ظهور  یابیم  های مختلف را از  کار

گردد به دان فی دهد و این امر بر میمیوحدف در کثرف در شتتتئوناف مختلف ان ام 
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علّوه، چنانچه او با  ایت ت رّد و تقدّستتش چنان استتت که  ستتمان و زمین خالی از او 

در عین حال ذاف اقدی خداوند در مقام «. م اینما کنتمنو هو مع»فرماید:مینیستتتت و 

ستاح شئون ا صریدّیت، منزّه و م ّرا از ت لیّ و ظهور در  این بر  و (644: 5731 ،.)قی
زمین استتت چه  خلقت  ستتمان و حتی منزّه از  ن مقام او در گردد به عال فی دنوّه.می

  ها. رسد به خلق افعال انسان
انی عرفدیدگاه  صتتدرالمتألهین در مستتئله تأثیر اراده خداوند بر افعال ارادی انستتان،

سناد  دارد و سان در همان موطنی که به او ا ست. ط ق این دیدگاه فعل ان موافق با عرفا
ست ومیداده  سوب به خداوند هم ه شئون فاعلی شود، من شأنی از  سان  صلان ان  تا
ست. یتعالحق شیرازیا صدرالدین  وی درباره علم الهی به فعلی   ( 573: 6ج ،5786 ،)

 گوید:می است،می دکه مس وق به قدرف و اختیار 
سان خواهد بود  ضی  وجوب فعل ان ق این وجوب ما متعلا ،هرچند این علم خدا مقت
ست، فعل، سان ا س وق به قدرف و اختیار ان س اب وقوع  م زیرا این دو از جمله علل و ا
 منافی اختیار ن وده ند و پر واضتتح استتت وجوب و ضتترورتی که به اختیار بازگردد،افعل

 است. بلکه موکّد  ن

شعری در بررسی و .5 فعل اره بتطبیق دیدگاه ملاصدرا و ابوالحسن ا

 انسان
با توجه به م انی و دلایل دیدگاه اشتتتاعره و ملاصتتتدرا بین  نها اشتتتتراکاف و 

صدرا دربارة تفاوف شعری و ملا سن ا شتراک نظر ابوالح  فعلهایی وجود دارد، از جمله ا
سان ست، به گونه ان سوی  ن دو،  ای کها که  بر  ن بودهانگیزه دفاع از توحید افعالی از 

و عل الله ف ،افعال انستتان در اصتتلمی بتوانند به توحید افعالی برستتند و بگویند که تما
تدلال نوع اسو در نحوه ت یین ، اختلاف واما بیان وجه تشابه  ،مختص باری تعالی است

 شود.میو کیفیت استناد فعل به خدا و انسان دیده 
شاعره ست بر این باورند که افعال  ا سان، مخلوق خداوند متعال ا سان مانند خود ان ان

و هر چند انسان دارای قدرف و اراده حادثه است، ولی این قدرف و اراده هی  تأثیری در 
بنابراین، فاعل و مؤثر حقیقی یکی بیش نیستتت و  ن خدای بخشتتنده ، ای اد فعل ندارد

 میماگوید: تمیاین در حالی است که ملاصدرا در اسفار  (315: ق5711، شعرانی.)است
 طیمح الهیجمع بوده و نور  الهی واحده یقتدر حق اختلاف بین  نهاموجوداف علاوه بر 

 مگر شأن یست،ن یشأن ی که در وجود ه یلذا همان طور ،باشدمی نها میو قاهر بر تما
ست،هم در وجود ن یفعل ی ه ینخداوند، همچن ست؛ پس هر فعلاینکه مگر  ی  یفعل او
و  یاعل یبر وجه ینفعل همچن ینشتتود، امیاز جمله انستتان صتتادر  و جودافکه از مو
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 همهبر  یافعال به ستت ه احاطه واجه تعالمیباشتتد چون تمامیهم  الهیاشتترف، فعل 
جمله  و از یاءحال مستند به خود اش یندر ع بدون واسطه به خداوند استناد دارند و یاء،اش

شیا ازاین( 545: 5713 ،یرازیش ینباشد.)صدرالدمی یزبندگان ن رو اگرچه همه افعال و ا
سان  ست و به بیان دیگر ان صل اختیار مخلوق خدا ست و ا به وجه کلی مخلوق خداوند ا
در مختار بودن م  ور استتت ولی تمام افعال اختیاری انستتان منستتوب به اراده و اختیار 

ست که ب سان ا صورف میان ستفاده از ا علم و قدرف او  سان در کارها ا سهم ان گیرد و 
 اصل اختیار است.

برای بندگان قدرف تأثیر و فاعلیتی در ای اد ممکناف  بر استتتای دیدگاه اشتتتاعره
شده که در لحظه ای اد فعل، قدرف و  س حان بر این جاری  ست، بلکه عادف خدای  نی

ای که هی  تأثیری در ای اد فعل ندارد( در ارادهقدرف و .)اختیاری را در ع د ای اد کند
کند. پس میصتتتورف پیش نیامدن مانع، فعل هم زمان با  ن قدرف و اراده تحقق پیدا 

. مراد مخلوق خداوند است و در عین حال مورد کسه ع د است و احداثان فعل ع د ابداعان
سان، ست، بدون  از کسه ان سان به فعل ا ل نکه تأثیری در فعایمقارنت قدرف و اراده ان
 ( 567: 8و  3، ج 5731 ،فیشر دیس ری)مداشته باشد.
قائل به قول عینیت است بدین  ،صدرا در اصلملاتوان بیان داشت که میاز این رو 

عین  ن فعل توستتتط خداوند  دهد همان فعل ومیمعنا که هر فعلی که انستتتان ان ام 
ست که بنده هی  گ ، ال ته عینیت فعل ع د باگیردمیمتعال ان ام  ونه خدا به این معنا نی

سان  سئولیتی از ان صورف رافع هر م شد، چرا که در این  شته با تأثیری در فعل خود ندا
شرک در  ستلزم  ست)م ستقلی در برابر خدا نی ست که فاعل م ست بلکه به این معنا ا

سان است همان مخربوبیت است( بلکه به این معناست که  اصل اراده وق لای که در ان
 خداست که عین  توحید در افعال در عین اختیار و اراده انسان است. 

شعری قائل به این  ست  اما ا صلانا سان ا ست  که ان و هی  فاعل اعمال خویش نی
فقط و انسان  تعالی استباریاصلی و ت عی  بلکه فاعلنقشی نفیان و اث اتان در افعال ندارد، 
که معنای دقیقی از  ن هم ارائه مفهومی)نظریه کستته( .کاستته اعمال خویش استتت

د به ی میه هر  نچه به وجود کتوان گفت اشتتتاعره معتقدند میبه بیان دیگر  اند.نکرده
ان ر خود باشد.  نیا از صفاف تابع  یم خداوند است؛ چه از امور قائم به ذاف یاراده مستق
و انسان هی  نقشی  است یدهد، به قضا و قدر الهمیه هر  نچه در عالم رخ کمعتقدند 

ه گویند و نه بدر  ن ندارد  نه به گونه فاعلیت طولی، همان گونه که مشتتتهور حکما می
اما بنا بر نظر صتتتورف ان ام فعل اختیاری که اگرچه  اصتتتل اختیار مخلوق خداستتتت. 

افعال اختیاری انسان ریشه در ارده و اختیار انسان دارد. از این در عین انتساب  ملاصدرا 
نت ه در قر ن و سک عل به خدا به انسان نیز مربو  و منتسه است و دستور به اطاعتف

تواند با اراده و قدرف خود ان ام دهد و یا ترک میه انستتان کن استتت یا یمقتضتت  مده 
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شود، ستوجه پاداش و یا کیفر  صورتیز کند و م ، ین اوامر و نواهیمخاطه اکه  یرا در 
ی و از خدا لغو خواهد بود ین دستتتوراتیاشتتته باشتتد، چندر ان ام افعال ند یری  تأثیه

صادر نمی س اب مادیهمچن شود.حکیم  صرف در یاخت ین خلقت ا ار مانند علم، توان ت
ار انستتان در افعال خویش یبه عنوان خادم قله، نشتتانه اخت یکیو تحر کیادرا یاعضتتا

 (737:  5ج ،5731 ،است.)صدرالدین شیرازی

 گیری نتیجهخاتمه و 
توحید افعالی به عنوان یک اینکه د ورتوان از م احث مطروحه به دستتتت  می نچه 
 با این تفاوف که اشاعره قول ملاصدرا و ابوالحسن اشعری پذیرفته شده است دراصل 

ی کنند و ملاصدرا علاوه بر دلایل نقلی به دلایل عقلبیشتر به دلایل نقلی استدلال می
 ز استدلال کرده است. و در مواردی به کشف عرفانی  نی

افعال انسان منحصر در میملاصدرا معتقد است که تمام هستی عالم و تمااگرچه   
ستذاف  ست ناما این بدی خدا شده ا سله اختیار  سان  ست که از ان کر و یا من معنا نی

 چرا که انستتان در ان ام و ترک افعالش مختار استتت بلکه انستتان  قاعده علیت باشتتد،
لاف این نظر، خ. و تکامل انستتان در گرو افعال اختیاری استتت ستتتمختار اموجودی 
شاعره دیدگاه  ست ا صر در صدور و فاعلیت اکه ا داند و میمتعال  خداوندفعال را منح

سان را کاسه اعمال خود  سان هی  نقشی در افعال خود ندارد.میان  داند و در حقیقت ان
شت که ملامیاز این رو  صل صدراتوان بیان دا  قائل به قولبا حفظ قاعده علیت  در ا

هد دمین ام با اراده و اختیار خود  ا بدین معنا که هر فعلی که انستتتان  ،عینیت استتتت
سای توحید افعالی  عین  ن فعل همان فعل و سط خداوند متعال ان ام بر ا د، یرگمیتو

ضای توحید افعا ست و اقت سان به عنوان یک وجود مخلوق خدا صل اراده ان ی لچرا که ا
  ن است که خالقیت منحصر در خدا باشد.
شاعره معتقدند هر  نچه به وجود  ستقی میا ضا و قدر و م خداوند ید، به اراده م به ق

و انستتان هی  نقشتتی در ان ام و ترک  ن ندارد، بنابر این هر یک از این  استتت یاله
 ها درباره توحید افعالی تفسیری متفاوف دارد.  نظریه

شه  ط ق دیدگاه حکمت سان در افعال اختیاری، اندی متعالیه، با اث اف مختار بودن ان
کند  و هی  وظیفه و مستتئولیتی متوجه انستتان ج ر که انستتان را مستتلوب الاختیار می

شتتتود و همچنین تفکر تفویض که همه امر را به ع د ستتتازد به طور کلی نفی مینمی
ده از قدرف و اختیارش م  ور شتتود چرا که انستتان در استتتفاکند منتفی میواگذار  می

ست به این معنا که خدا او را مختار  فرید شه اهلا ست که  [بیته  و این  همان اندی ا
 کنند. ج ر و تفویض مطلق را نفی و اختیار انسان را اث اف می
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ه در قر ن و را ک ینظر ملاصدرا انسان توان اطاعت و عمل اوامر الههمچنین ط ق 
ن اوامر و یه مخاطه اک یصتتورت خلاف دیدگاه اشتتاعره در  مده استتت، دارد وستتنت 
شد، چن یری  گونه تأثی، هینواه شته با ستوراتیدر ان ام افعال ندا  د بود.لغو خواه ین د

 شود.در حالی که خدا حکیم است و از وجود حکیم ع ث و لغو صادر نمی
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 :مآخذمنابع و  

 قرفن کریم 

 (سین صف انی، محمدح شرح الکفایهنهایه اق(، 7444ا سه فللدرایه فی  س  [البیت، مو

 لاحیان التراث.

 (7419فشتیانی، سیدنلال الدین ،)انتشارات شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ،

 دفتر تبلیغات.

 (7445بدوی، عبدالرحمن ،)ترنمه حسککین های کلامی در اسههلا ترجمه اندیشههه ،

 رضوی. های اسلامی فستان قدسصابری، مش د مقدس:  بنیاد پژوهش

 م سسه فرهنگی ، قم: 4چ، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، (7447)برنجنار، رضا

 .طه

 (7455تفتازانی، سعدالدین ،)قم: الشریف الرضی.شرح المقاصدق ، 

 قم: الشریف الرضی.مواقفشرح ال( 7429، میر سید شریف علی بن محمد)ایجی ، 

 چهره برجسهه ه عرفاا اسههلامی الدین ابن عربیمحی(، 7444، محسککن)ن انگیری ،

 دانشگاه ت ران.

 (سف، علامه حلی سین بن یو شرح تجرید الاع قاد(، 7442ح شف المراد فی  ، قم: ک

 .{موسسه امام صادق

 (7444خسککروی حسککینی، غلامرضککا ،)7چ ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآا ،

 ت ران: انتشارات مرتضوی.

 (7447رازی، فخرالدین ،) انتشارات دانشگاه ت ران.البراهین فی علم الکلا ، 

 ترنمه دکتر سکیدغلامرضکا خسکروی مفردات الفاظ قرآا(، 7444اصکف انی) راغب ،

 ، ت ران: انتشارات مرتضوی.4حسینی، چ

 (7449سبحانی، نعفر ،)امام صادق، قم: موسسه بحوث فی الملل و النحل}. 

 قم: موسسه امام صادقجبر و اخ یار(، 7441ککککک)ککککککک ،}. 

 (7414سعیدی م ر، محمد)ت ران: موسسه فرهنگی ، علم پیشین الهی و اخ یار انساا ،

 اندیشه.

 سککید  محمد ح:، تصککحیالملل و النحل م(،7547)شکک رسککتانی، محمد ابن عبدالنریم

 .قاهرهمصر: گیلانی، 

 الحکمه الم عالیه فی الاسهههفار العقلیه (7444حمدبن ابراهیم)صککدرالدین شککیرازی، م ،

 نلدی، قم: منتبه المصطفوی. 5، الاربعه

 ت ران: انتشارات انجمن المبدا و المعاد(، 7494کککک)کککککککککککککککککککککککککک ،

 حنمت و فلسفه ایران.

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/111290
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 (7444ککککککککککککککککککککککککککککککک ،)انتشارات ، ت ران: شرح اصول الکافی

 وزارت فرهنگ.

 (7414صفایی، سید احمد ،) انتشارات دانشگاه ت ران. 4، چعلم کلا ، 

  الیواقیت و الجواهر فی بیاا عقاید ق(، 7459ی)الشکککعرانیعلبنعبدالوهاب بن احمد

 ، مصر: الازهریه.الاکابر

 (7447غزالی، محمد ،)ترنم  علی اصککغر حلبی، ت ران: مرکز نشککر تهافت الفلاسههفه ،

 دانشگاهی.   

 نشر نی: ، ت رانقدرت دانش و مشروعیت در اسلا  (،7414)دوفیرحی، داو. 
 (7414کاکایی، قاسککم،)  ت ران: و فلسههفه مالبرانشخدا محوری در تفکر اسههلامی ،

 انتشارات حنمت.

 (7442لویس معلوف ،)جامع نوین نگ بزرگ  مد فره جد(، مترنم: اح مه المن )ترن

 سیاح. ت ران: انتشارات اسلام.

 (صباح یزدی، محمدتقی سازمان تبلیغات 71، چآموزش عقاید(، 7411م شر  ، ت ران: ن

 اسلامی.

 (7455مصباح یزدی ،)قم: انتشارات موسسه امام خمینی.آموزش فلسفه ، 

 (7449مط ری، مرتضی ،)ت ران: انتشارات صدرا.74. جمجموعه آثار ،  

 (مجله منتب اسلام، ش: 7444سبحانی، نعفر ،)4. 

 ترنمه خلق الاعمال( ت ران: انتشکککارات جبر و اخ یار(، 7449العابدین)قربانی، زین(

 بعثت. 

 ترنمه احمد ف ری، ت ران: طلب و اراده(، 7442مینی، سکککید روح الله)موسکککوی خ ،

 انتشارات علمی و فرهنگی.
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